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كتاب الحج
جلسه 14 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در ادله مانعیت دین از وجوب حج است که مجموعاً سه دلیل اقامه شده، دلیل اول چند روایت بود که در آن کلمه «یسار»
وجود داشت که از آنها جواب دادیم. دلیل دوم مسئله تقدیم حق الناس بر حق اله است که آن را هم جواب دادیم. دلیل سوم این

است که وجوب اداء دین مشروط به قدرت عقل است و قدرت عقل یعن همین که عقلا تمن از ادا داشته باشد تا خطاب به
وجوب اداء دین به او قبیح نباشد؛ چون عقل مگوید «تلیف العاجز قبیح»، اما وجوب الحج مشروط به قدرت شرع است و
اگر دو واجب با یدیر تزاحم کردند ی مشروط به قدرت عقلیه و دیری مشروط به قدرت شرعیه، آن واجب که مشروط به

قدرت عقلیه است مقدم است؛ یعن همان طوری که ی از مرجحات را تقدیم اهم بر مهم مدانیم، مشهور این است که ی از
مرجحات تقدیم مقدور بالقدرة العقلیة بر مقدور بالقدرة الشرعیة است.

تبیین دلیل سوم

ما در اصول مفصل این را بحث کردیم در همین بحث تعادل و تراجیح که امسال سال سوم تعادل و تراجیح هستیم، این بحث را
پایان سال اول تعادل و تراجیح مفصل داشتیم و ی بحث خیل عمیق و مفصل و بسیار مهم هست. اولا باید دید که مراد از

قدرت شرعیه چیست؟ ی عنوان که در کلمات مرحوم نائین آمده مسلم است که قدرت شرع یعن آن قدرت که شارع آن را
در ملاک آن فعل معتبر مداند به گونهای که اگر شخص قدرت نداشته باشد آن فعل برای شارع ملاک ندارد، اما در قدرت عقلیه

اطلاق وجود دارد؛ یعن شما چه قدرت عقل بر این عمل داشته باشید و چه نداشته باشید ملاکش محفوظ است.

بنابراین در قدرت عقل، این عمل ملاک ف نفسه دارد اعم از این که شما قدرت بر انجام آن داشته باش یا نداشته باش، اگر
قدرت داشت تلیف به آن عمل عقلا جایز است، اگر نداشت تلیف به آن عمل قبیح است، اما در قدرت شرعیه بحث در مسئله
تلیف نیست، بله بحث این است که اگر شخص قدرت بر عمل نداشته باشد این عمل ملاک ندارد، اصلا اگر شخص هم بتواند

که در ملاک عمل دخالت دارد به طوری که اگر ی آن قدرت خارجاً عمل را انجام بدهد ملاک ندارد. پس قدرت شرعیه یعن
عجزی باشد، حالا این عجز، عجزِ توین یا بالعرض و عارض متواند باشد، ی عجزی اگر در کار بود این قدرت ندارد و این

عمل ملاک ندارد.

مرحوم نائین مفرماید: مجرد این که در لسان ی دلیل قدرت اخذ بشود ما کشف از این مکنیم که این قدرت در ملاک آن
عمل دخالت دارد، اگر آیه مگوید: «له عل الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[1]، این «من استطاع» همان قدرت

شرعیهای است که در لسان دلیل اخذ شده و کشف از این مکند که در ملاک دخالت دارد، اگر کس قدرت بر حج نداشت آن
حج ملاک ندارد، این هم راه اثبات که از کجا بفهمیم که ی قدرت عقل است یا شرع. در اینجا ی بحث بسیار مفصل شهید

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2190
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


صدر در بحوثشان دارند که اگر ما ش کنیم ی قدرت شرع است یا عقل چه باید کرد که در جای خود بحث شده است.

در اینجا بزرگان مفرمایند: وقت تزاحم به وجود مآید یا به امتثال این واجب که مقدور بالقدرة العقلیه است، شما عاجزید از
شوید لذا حج اصلامقدور به قدرت شرعیه، شما اگر این پول را صرف دین کردید و این را امتثال کردید از انجام حج عاجز م
ملاک ندارد، لذا مگویند خود امتثال مقدور بالقدرة العقلیة بر دلیل وجوب حج ورود پیدا کرده و موضوعش را منتف مکند،

موضوعش ملاک است، اصلا ملاک ندارد. یا ی مرحله قبل از امتثال، نفس تلیف به مقدور بالقدرة العقلیة خود این که شارع
مگوید دینات را ادا کن، «هذا عجز شرع عن الحج»؛ یعن مولا با این تلیف که متوجه این شخص مکند این شخص را از

انجام حج عاجز مکند.

بنابراین مگوئیم حت کاری به مرحله امتثال هم نداریم، الآن ی پول هست که هنوز صرف دین نرده و صرف حج هم نرده،
بوئیم خود این که شارع این را مخاطب کرده به اداء دین، خود این برای این شخص ی عجزی و عاجزیت نسبت به حج انجام

بدهد، یعن این دیر از انجام حج عاجز است.

فرماید: گاهکند و معمیق و دقیق بحث کرده، برای ورود، اقسام خمسه ذکر م در اینجا شهید صدر(قدس سره) انصافاً خیل
اوقات ی دلیل به سبب امتثال بر دلیل دیر ورود دارد و گاه ی دلیل به نفس الخطاب بر دلیل دیر ورود دارد، اینجا هم حالا

چون برای قدرت شرعیه احتمالات مطرح مشود که آن احتمالات در کلمات نائین هم وجود دارد. اگر بپرسند که چرا مقدور
بالقدرة العقلیه بر مقدور بالقدرة الشرعیه مقدم مشود و وجه فن تقدیمش چیست؟ یعن اولا آیا در تزاحم مقدور بالقدرة العقلیة
مقدم است یا مقدور بالقدرة الشرعیه؟ ثانیاً اگر مقدور بالقدرة العقلیه مقدم هست وجه تقدیمش چیست؟ بالأخره ما همین طوری

که نمتوانیم بوئیم این بر آن مقدم است، به چه دلیل؟

به دلیل اینه مقدور بالقدرة العقلیة إما بالامتثال و إما بنفس الخطاب بر دلیل مقدور بالقدرة الشرعیة ورود دارد، این وارد بر آن
این است که «القدرة المأخوذة ف گوئیم معنای قدرت شرعاست و وارد همیشه بر مورود مقدم است. چرا وارد است؟ م

الملاک شرعاً»؛ قدرت که شارع در ملاک آن را اخذ کرده؛ یعن آن کس که معتبر در ملاک کرده شارع است، شارع مگوید
اگر تو قدرت نداشته باش اصلا این عمل برای من ملاک ندارد، این معنای قدرت شرعیه است. بعد مگوئیم اگر شما امتثال

کرده و این پول را برای دین اداء کردید، شرعاً قدرت بر انجام حج ندارید و اگر هنوز امتثال نردید شارع مگوید: دینات را ادا
کن.

بنابراین همین خطاب «أدِ دینَ» رافع ملاک در حج است؛ یعن مگوید تو عاجز از این حج هست و دیر برای من ملاک
ندارد. عرض کردم ی وقت عجز توین است، عجز توین این است که اصلا دیر قدرت انجام ندارم، ی وقت عجز

بالعرض است، بالعرض یعن این که شارع خودش ی خطاب آورده و آن خطاب ما را عاجز کرده از این که حج را انجام
بدهیم. لذا این مشود ورود.

در نتیجه اگر مقدور بالقدرة العقلیة را انجام دادید ملاک حج از بین مرود؛ یعن این مآید موضوع آن را از بین مبرد اما
مقدور بالقدرة الشرعیة موضوع مقدور بالقدرةالعقلیة را از بین نمبرد؛ چون قدرت در ملاک این اخذ نشده؛ یعن چه بوئیم
تلیف به وجوب حج و چه بوئیم امتثال حج، هر کدام که باید و انجام دادید، باز موضوع مقدور بالقدرة العقلیة باق است؛

چون ما مگوئیم ملاکش عل کلا التقدیرین چه قدرت داشته باشید و چه نداشته باشید موجود است.

بنابراین طبق مدرسه مرحوم نائین (چون این حرفها از زمان نائین(قدس سره) به بعد مطرح شده) در تزاحم بین مشروط بالقدرة
العقلیة و مشروط بالقدرة الشرعیه  اولا مشروط بالقدرة العقلیه مقدم است، ثانیاً وجه تقدیمش هم ورود است، ورود یعن این



مشروط بالقدرة العقلیة یا خطاباً و یا امتثالا موضوع مشروط بالقدرة الشرعیة را از بین مبرد. در اینجا روی همین بیان دین
مقدم بر حج است از همین باب تقدیم مقدور بالقدرة العقلیة بر مقدور بالقدرة الشرعیة.

اشال اول و رد آن

مرحوم شاهرودی و مرحوم والد ما در اینجا ی اشال کبروی و مبنای داشته و مگویند: ما اصلا دلیل بر تقدیم مشروط به
قدرت عقل بر شرع نداریم.[2] مرحوم والد ما مفرماید: «لم یرد دلیل عل التقدم المذکور»[3]، با این توضیح که ما گفته شد

ّبیان فن کنند یکه آقایان م لازم نداریم این ورود دارد، با این بیان لازم نداریم، دلیل قرآن شود که دلیل روایروشن م
روشن است که خطاب «أدِ دین» بر آن خطاب وجوب حج ورود دارد.

را قبول نداریم؛ یعن و عقل تقسیم قدرت به شرع مرحله عقبتر بردیم و گفتیم اصلا ال را یمان اشما در مباحث اصول
این که بوئیم ی قدرت داریم در ملاک، خود آن قدرت دخالت دارد به طوری که اگر آن قدرت نباشد ملاک در نزد شارع
موجود نیست، اسم این را مگذاریم قدرت شرعیه، چنین چیزی از جهت فن نمتوانیم استفاده کنیم؛ یعن ما اصل تقسیم

قدرت به عقل و شرع را قبول نداریم، اما اگر کس تقسیم را قبول کرد و تفسیر را هم قبول کرد، گفت تفسیر قدرت شرعیه
همین است؛ یعن قدرت که در ملاک دخالت دارد، اینجا دلیل مقدور به قدرت عقل بر شرع ورود دارد و اینه ما بوئیم آیه و

روایت نداریم این اشال وارد نیست.

اشال دوم و رد آن

فرماید: «المشروط بالقدرة الشرعیة بعد تحقق جمیع ما له الدخل فکه مرحوم شاهرودی دارند آن است که م ال دوماش
تحقق موضوعه یخرج عن کونه مشروطاً بالقدرة الشرعیة و مفروض المقام کذل»؛ این ی نته خیل دقیق است که ایشان به
آن توجه پیدا کردند که مفرماید: اشال دوم ما این است که اگر ی واجب مشروط به قدرت شرع شد اگر فرض کردیم تمام
آنچه دخالت در تحقق موضوع دارد موجود است از جمله قدرت، اینجا مشود مشروط به قدرت عقل و ما نحن فیه این چنین

الآیة الشریفة»؛ حج مشروط به قدرت شرع الاستطاعة المذکورة ف است، «لأن الحج و إن کان مشروطاً بالقدرة الشرعیة و ه
است و قدرت شرع هم همان استطاعت است که در آیه آمده، «و لن المفروض أن المدیون واجدٌ لها فموضوع الوجوب

المشروط بالقدرة الشرعیة قد تحقق بجمیع أجزائه و شرائطه»[4]؛ موضوع وجوب حج، همه اجزاء و شرایطش موجود است لذا
الآن خودش مشروط به قدرت عقل مشود فقط.

اشال دوم مرحوم شاهرودی هم ناش از ی دقت خیل خوب است که فرمودند ول ما به ایشان عرض مکنیم اصل فرمایش
شما درست است، اگر ی مشروط «بالقدرة الشرع جمیع ما له الدخل ف تحقق موضوعه» موجود باشد اگر باشد مشود

مشروط به قدرت عقل، ول در اینجا ی از اموری که دخالت در تحقق این موضوع دارد عدم وجود ی خطاب مزاحم است؛
یعن نباید ی خطاب مزاحم داشته باشد، اما در اینجا خطاب مزاحم دارد و این خطاب مزاحم این شخص را شرعاً عاجز

مکند و غیر قادر مکند.

بنابراین اصل فرمایش درست است و این نتهای است که واقعاً تفتن به آن هم بسیار جای تقدیر دارد که اگر مقدور بالقدرة
الشرعیه جمیع شرایطش موجود شد مشود مثل مقدور بالقدرة العقل و فرق ندارد، منته ایشان مگوید ما نحن فیه هم جمیع
خصوصیاتش موجود است، به ایشان مگوئیم کجای ما نحن فیه جمیع خصوصیاتش موجود است؟! ی از خصوصیات عدم

وجود خطاب مزاحم است و اینجا خطاب مزاحم موجود است.



اشال سوم

مرحوم والد ما در اشال سوم مگویند: «إنّ القدرة الشرعیة ف المقام لیست إلا الاستطاعة المفسرة ف الروایات بأن یون
عنده ما یحج به و ه حاصلة»، ایشان هم تقریباً همین مطلب مرحوم شاهرودی را به بیان دیری فرمودند و همان اشال که بر
مرحوم شاهرودی داریم بر ایشان هم وارد است. قدرت شرعیه یعن همان استطاعت. استطاعت هم فرض این است که موجود

است و اگر شرط موجود باشد باید مشروط موجود باشد. اما غیر از این فرمایشات مرحوم شاهرودی و مرحوم والد ما ی
عجیب در سالهای گذشته به این مطلب پرداختیم و گفتیم این از چیزهای خیل (قدس سره) دارند که قبلامحقق خوئ مطلب

است که ایشان فرموده است.

دیدگاه محقق خوی(قدس سره) و ارزیاب آن

ایشان مفرماید: «و القدرة المأخوذة ف الحج المفسرة ف الروایات بالزاد و الراحله قدرة شرعیة»؛ قدرت که معتبر در حج
است و در روایاتش زاد و راحله معنا شده قدرت شرع است، «بمعن دخلها ف الملاک و ه قدرةٌ خاصةٌ مأخوذةٌ ف الحج»،

بعد حرفشان از اینجا شروع مشود که مگویند این قدرت شرعیه که به معنای این استطاعت است با آن قدرت شرعیه
مصطلحه که در تزاحم با مقدور بالقدرة العقل محوم و مورود آن هست فرق دارد.

«و القدرة الشرعیة بهذا المعن (یعن به معنای استطاعت شرع، یعن به معنای همین زاد و راحله) تغایر القدرة الشرعیة
المصطلحة الت یزاحمها جمیع الواجبات المأخوذة فیها القدرة العقلیة»؛ مفرمایند این قدرت شرعیه در باب حج که به معنای

استطاعت است غیر از آن قدرت شرعیهای که تمام واجبات عقلیه با آن مزاحمت مکنند و با او فرق دارد، «فإن القدرة
المأخوذة ف الحج بمعناه الخاص وسطٌ بین القدرة الشرعیة المصطلحة و بین القدرة العقلیة المحضة»؛ ما همان موقع مگفتیم
واقعاً از چیزهای که ما نفهمیدیم مرحوم خوئ چه مخواهند بفرمایند! مگویند این قدرت شرعیهای که در باب حج هست (که

همان استطاعت است) حدّ وسط است بین آن قدرت شرعیه مصطلحه که در ملاک دخالت دارد و آن قدرت عقلیه، «و لیس
حالها حال القدرة العقلیة المأخوذة ف سایر الواجبات»؛ حالش حال قدرت عقلیه که در سایر واجبات مأخوذ هست نیست.[5]

اولا مرحوم خوئ که این مطلب را دارند (که این قدرت شرعیه ی حدّ وسط بین اینهاست)، یا این دخیل در ملاک هست یا
دخیل در ملاک نیست، اگر دخیل در ملاک هست همان قدرت شرعیه مصطلحه است، اگر دخیل در ملاک نیست همان قدرت

عقلیه مصطلحه است، اما ی مطلب که ما هم در اصول اشاره کردیم و هم ی دو سال گذشته در باب حج تأکید داشتیم آقایان
استطاعت در این آیه ی بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه خلط کردند! آنچه اینجاست استطاعت شرعیه است یعن اصلا

معنای شرع خاص دارد زاد و راحله، تخلیة السرب، رجوع به کفایت، قوت عیال، این مشود استطاعت شرعیه، این اعم از
این است که در ملاک دخالت داشته باشد یا دخالت نداشته باشد.

دیدگاه برگزیده

ما قبلا نیز به مرحوم نائین گفتیم این که شما مگوئید اگر ی قدرت را در لسان دلیل آوردند این در ملاک دخالت دارد این را
ی گوئید حج مشروط به قدرت شرعیه است؟ مرحوم خویال ما اینجا همین است که چرا شما مردیم و اساس اشقبول ن

قدم جلو آمدند ول باز مسئله را اینگونه حل کردند که اینجا وسط بین آن دوتاست، اما به نظر ما اینجا همان قدرت عقلیه است،
ول استطاعت استطاعت شرعیه است و بین قدرت شرع و استطاعت شرع خلط شده است. اینها فر کردند تا مگویند

استطاعت شرعیه یعن همان قدرت شرعیه، تمام اساس خلط اینجاست.



لذا ما این را قبول نداریم که مگوئید حج مشروط به قدرت شرعیه است، در حج استطاعت معتبر است حال اینجا ما یا باید
بوئیم کس که دین دارد مستطیع نیست در همه فروضش (چه دینش حال باشد و چه دینش مؤجل باشد) یا مستطیع است در
همه فروض، یا در بعض از فروض صدق استطاعت مکند و در بعض نه، بحث ورود و اینه این رافع موضوع مشود در

اینجا در کار نیست.

تا اینجا سه دلیل بر مانعیت دین از وجوب حج ذکر شد که مورد بررس قرار گرفت.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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